
پاورقی

من در جایــگاه دبیرکلی، با اتفاق‌نظر 
و هماهنگی میان اعضای شــورا کار 
می‌کــردم. یعنی در ســه نوبتی که 
به‌عنوان دبیرکل انتخاب شــدم، این 
امور در میان برادران و بالاجماع انجام 

می‌گرفت.

در برخی مواقع، خودم در جبهه‌های جنگ حضور مستقیم داشته‌ام. البته 
به این شکل که کلاشنیکوف به‌دست بگیرم و تیراندازی کنم، نبوده است 
اما در اتاق عملیــات، در نبردهای مناطق ضاحیه و یا در اقلیم التفاح یا 

جاهای دیگر، مشغول اداره عملیات بوده‌ام.
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صفحه 10
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۶۰

به خاشقجی پیشنهاد دادم که یک شرکت 
مشــترک تأســیس کنیم که این ســه پروژه 
مشــترک را با هم هماهنــگ و مدیریت کند: 
کارخانه لوله، شبکه ارتباطی جدید خودمختار 
و تأسیســاتی برای آب شیرین و انرژی در غزه. 
با هم توافق کردیم که شرکت سهامی تأسیس 
کنیم که نصف سهام آن در دست ما باشد و نصف 
دیگر آن در دست فلسطینی‌ها و سرمایه‌گذاران 
دیگر. ارزیابی ما این‌گونه بود که طرحی از این 
نوع با سرمایه‌گذاری بیش از صد میلیون دلار 
ادامه بیابد که بخشی از آن به‌عنوان کمک‌های 
بشردوســتانه است. دو شــرکت ژاپنی »نیشو 
ایوی« و »فادکو« علاقه خود را به این موضوع 
نشان دادند. مقامات ارشد فلسطینی نیز با آنها 
به صورت مسالمت‌آمیز ارتباط گرفتند. تخمین 
زدم بــرای جمع‌آوری مبالغی کــه نیاز داریم، 

مشکلی نخواهیم داشت.
۹ ســپتامبر ۱۹۹۳ تایمز در لندن مقاله‌ای 

باختری هیچ زیرساخت ارتباطی مستقلی به جز 
چند خط تلفن وجود نداشــت. سال ۱۹۹۳ در 
منطقه خودگردان فلسطین حدود دو میلیون نفر 
زندگی می‌کردند و حدود هفتادوپنج هزار خط 
تلفن در اختیار آنها بود، حدود سه تلفن برای 
هر صد نفر. در مقایســه با اسرائیل، این نسبت 
در همان سال حدود سی‌وپنج خط تلفن برای 
هر صد نفر بود. امکان ایجاد سیســتم ارتباطی 
مســتقل در کرانه باختری و غزه در چارچوب 
بحث درباره استقلال آن نیز مطرح شد. براساس 
محاســباتی که انجام دادیم پتانسیل افزایش 
آن خیلــی زیاد بود. معتقد بودیم که در آینده 
نزدیک حدود ســیصد هــزار خط تلفن جدید 
به مناطق مســتقل اختصاص داده خواهد شد. 
چنین افزایشــی مستلزم سرمایه‌گذاری حدود 
نیم میلیارد دلار بــود. در این پروژه ارتباطات 
را به‌عنوان اهرمی برای رشد پرشتاب اقتصادی 
می‌دانســتیم. هــر کارآفرین امــروزه می‌داند 
که راه رشــد سریع از مســیر ایجاد زیرساخت 
مدرن می‌گذرد. چنین زیرساختی برای بنیان 
ســرمایه‌گذاری‌های دیگر اســتفاده می‌شود، 
اشــتغال برای صدها خانواده ایجاد می‌کند و 
فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح زندگی را 

سرعت می‌بخشد.
مطابق با برنامه‌های تجاری که تدوین کرده 
بودیــم، برنامه این بود که این پروژه توســط 
چند سرمایه‌گذار شروع به کار کند. خاشقجی 
قرار بود سرمایه‌گذار خارجی و گروه نیمرودی 
سرمایه‌گذار اسرائیلی باشــد و سرمایه‌گذاران 
فلســطینی هم به ما بپیوندند. به خاشــقجی 
پیشــنهاد دادم که یک شرکت مشترک به نام 
»K.N اینترنشــنال تلکام«، زیر شاخه شرکت 
»K.N توسعه خاورمیانه« تأسیس کنیم. سهام 
این شرکت بین من و خاشقجی )پنجاه درصد 
برای هردوی ما( با سایر شرکا شامل فلسطینی‌ها 
از غزه و کرانه باختری )پنجاه درصد( تقســیم 
خواهد شــد. قرار شــد که اجرای این پروژه را 
شرکت »بزک« اسرائیل برعهده بگیرد، زیرا به 
نظر ما نهاد مناســبی برای این موضوع به نظر 
می‌رسید. در آن روزها »بزک« در میان جریان 
توســعه در تمام سیستم‌ها در مناطق اسرائیل 
بود. این شرکت، برای رشد پیش‌بینی‌شده در 
نتیجه تحولات سیاســی آماده شده بود و نیز 
برای این احتمال که از آن خواسته شود به علت 
داشتن تجارب ارزشمندش برای ایجاد شرکت 
ارتباطی در این مناطق کمک کند. با »موشــه 
هبا« رئیس هیئت‌مدیره بزک ملاقات کردم و 
برنامه‌هایمان را به او ارائه کردم، او علاقه زیادی 

به این همکاری نشان داد.
بعــد از ایــن کــه موافقــت او را گرفتم و 
دریافتم که به ایــن موضوع توجه دارد، دنبال 
فرد متخصصی گشــتم که در رأس این پروژه 

قرار بگیرد.
پی‌نوشت:

1. م: نیمرودی در اینجا به غزه به عنوان »پرازدحام‌ترین 
منطقه جهان« و حضور یک میلیون آواره در این منطقه 
اشاره می‌کند اما هیچ اشاره‌ای به علت این اتفاق ندارد. در 
واقع علت ازدحام شدید در این منطقه و آوارگی ساکنان 
آن؛ اشــغالگری رژیم صهیونیستی است. طبق آمار دفتر 
 )OCHA( هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد
که ســال 2017 منتشر شد؛ در باریکه غزه از هر 10 نفر، 
7 نفر پناهنده هســتند چون رژیم صهیونیستی با اشغال 
خانه و زمین‌شان در سال 1948 آنها را مجبور به مهاجرت 

به این منطقه کرده است.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- 101

ارتباطات مخابراتی

منتشــر کرد کــه در آن به پیشــرفت بورس 
اسرائیل اشاره کرده و در مورد احتمال تبدیل 
اسرائیل به »سنگاپور خاورمیانه« سخن گفته 
بــود. این روزنامه با تأکید بــر امید زیاد برای 
ایجاد صلح و عصر اقتصادی جدید، به طراحان 
شــخصی که دولت‌ها را در این مســیر سوق 
دادند، عدنان خاشــقجی و یعقوب نیمرودی، 
نیز اشــاره کرد؛ »عدنان خاشقجی قصد دارد 
کارخانه بزرگ تولید لوله در مرز اسرائیل- غزه 
بســازد و نیمرودی زائران مسلمان را از لیبی 
به مکان‌های مقدس در اورشــلیم بیاورد.« در 
این مقاله عربستان سعودی و امارات به‌عنوان 
حامیان مشتاق صلح در خاورمیانه ذکر شدند 
و همچنیــن اتحادیه اروپــا که طرح کمک به 

حکومت خودگردان فلسطینی را ارائه کرد که 
در چارچوب آن حدود چهارصد میلیون پوند به 

این منطقه واریز خواهد شد.
خاشــقجی به‌طور کامل درگیر این موضوع 
شــده بود. در مقالاتی کــه در هرالد تریبیون 
)۹۳/۹/۱۰( و معاریو )۹۳/۱۰/۱۵( چاپ شــد، 
او جهان‌بینی خود را نشــان داد که براســاس 
آن صلح باید جامع، منصفانه، دائمی و سودآور 

ســاخت یک بندر شــناور در غزه، تأســیس 
کارخانه آب‌شــیرین‌کن توســط نیروگاهی در 
غزه، پروژه ارتباطات مخابراتی، پروژه ســاخت 
واحدهای ساختمانی به‌صورت مستقل، ساخت 
کارخانه لوله در مرز غزه- اسرائیل و غیره. طرح 
مشترک خاشــقجی و من با تیتر برجسته در 
روزنامه معتبر وال‌اســتریت‌ژورنال اروپا، چاپ 
شده بود. این روزنامه در فوریه ۱۹۹۴ گزارشی 

حمید داوودآبادی »سید عزیز«؛ زندگی‌نامه خودگفته شهید سید‌‌حسن نصرالله- 7

دبیرکل حزب‌الله

صبح روز انتخابات حزبی، نظرسنجی دموین 
رجیســتر1، الگوی درجه یک در آیووا، گزارش 
داد که ترامپ پنج امتیاز از تد کروز ســناتور 
تگزاس2 جلوتر اســت. ترامپ از ایوانکا که پسر 
ما تئودور را شش‌ماهه باردار بود، خواسته بود تا 
در یکی از بزرگ‌ترین محل‌های انجمن در این 
ایالت، در کنار کروز و سناتور کنتاکی، رند پل3، 
صحبــت کند، در حالی که او در محل دیگری 
سخنرانی می‌کرد. وقتی به مرکز همایش دابل 
تری4 در سدار رپیدز5 رسیدیم، جایی که بیش 
از 2500 رأی‌دهنده از ده‌ها حوزه گرد هم آمده 

ترامپ که می‌دانست نیوهمپشایر می‌تواند 
برای او تعیین‌کننده باشــد، یــک هفته را به 
مســافرت شهر به شــهر در ایالت گذراند. در 
آســتانه انتخابات، ایلز با مــن تماس گرفت، 
او بــه من گفت که نظرســنجی‌های خروجی 
فاکس‌نیوز نشان می‌دهد که ترامپ با بیش از 
ده امتیاز برنده ایالت است. ما با ترامپ و بقیه 
کارکنان کمپیــن انتخاباتی در هتلی قدیمی 
اقامت داشتیم که لوله‌کشی آب گرم در وسط 

اتاق‌های خواب داشت. 
من و ایوانکا به اتــاق ترامپ رفتیم، اتاقی 
که می‌دانســتیم درســت بالای اتاق ما است، 
زیرا صدای گوشخراش تلویزیون او ما را ساعت 
چهار صبح بیدار کرده بود. من خبر ایلز را نقل 
کردم. ترامپ خوشحال شد. نیوهمپشایر اعتقاد 
ترامپ را مبنی بر اینکه می‌تواند برنده شــود، 

تأیید کرده بود.
کمتــر از دو هفته بعد، ترامــپ دوباره در 

در پرواز چهل دقیقه‌ای ســکوت کردیم انگار که 
بازی را باخته بودیم. ترامپ علی‌رغم اینکه به‌طور 
میانگین در ده نظرسنجی روزهای قبل از انتخابات 
مقدماتی، هفت امتیاز از رقیب خود پیش بود، بیش 

از سه امتیاز آیووا را از دست داد.
لواندوفسکی می‌دانست که در زمینی متزلزل 
قرار دارد و به‌جای آوردن استعدادهای موردنیازش 
برای کمک به موفقیت کمپین ما، به نظر می‌رسید 
غیرقابل اعتمادتر و تدافعی‌تر شده است. من سعی 
کردم با استخدام بیل استپین8، یک عامل اجرایی 
باتجربه در کمپین که توســط یکــی از معدود 

سفرهای انتخاباتی
خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- 21

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

باشــد و فقط بخــش خصوصــی می‌تواند با 
همــکاری بخش اقتصــادی، از این جهت که 
این امر به ســرمایه‌گذاران و مکان‌های سرمایه 
گذاری بســتگی دارد، در حفــظ صلح موفق 
شود. اکتبر ۱۹۹۳ بعد از امضای قرارداد اسلو، 
خاشقجی نامه‌های قدردانی پر از احساسی برای 
نخست‌وزیر اسحاق رابین و وزیرخارجه شیمون 
پرز فرستاد و شجاعت آنها و امیدی را که برای دو 
ملت در خاور میانه ایجاد کردند، ستود. وزیر امور 
خارجه پرز در نامه‌ای به او پاسخ داد و کمک‌های 
مورد انتظار از خاشــقجی برای تحقق قرارداد 
اسلو، از طریق طرح توســعه و سرمایه‌گذاری 
در پروژه‌های اقتصادی در منطقه را یادآور شد.
چند پروژه مهم در دستور کار قرار گرفتند: 

درباره طرح‌هایی که با ســرمایه‌گذاری حدود 
پانصــد میلیون دلار مورد توافــق قرار گرفته 

بودند، نوشت.
برای من و خاشــقجی روشــن بود که این 
طرح‌ها باید در نوار غزه متمرکز باشــند، یکی 
از پرازدحام‌تریــن مناطق در جهان: نزدیک به 
یک میلیون نفر آواره که پنجاه ســال است در 
این ساحل باریک در فقر بدون منابع طبیعی، 
منابع آبــی و مالکیت زمین زندگی می‌کنند.1 
غــزه متقاضی این طرح‌های اقتصادی بود و ما 
می‌خواســتیم این روندها را رهبری کنیم. در 
پایان آگوســت شروع به تدوین ایده‌های اولیه 
برای پروژه جدید در زمینه ارتباطات مخابراتی 
در مناطق مســتقل کردیم. در نوار غزه و کرانه 

مسئولیت‌ها
سال 1985م )1364ه.ش( بود که به منطقه 
بیروت آمدم و معاون مســئول منطقه بیروت که 
»سیّدابراهیم الامین« بود، شدم. من معاون مسئول 

منطقه و مسئول نظامی منطقه بیروت بودم.
برای مدت کمی هم امام جمعه بعلبک بودم 
و در مقطعی هم امام جمعه شهرک »نبی‌شیث« 
شــدم. پس از آن هم به بیروت آمدم و در بیروت 
معاون مســئول منطقه و مسئول نظامی منطقه 
بیروت بودم. بعــد از آن، یعنی تقریباً بعد از یک 
سال، مسئول منطقه بیروت شدم. سال 1988م 
)1367ه.ش( عضو »شورای مرکزی حزب‌الله« و 
نیز مســئول اجرایی حزب شدم و این مسئولیت 
برعهده‌ام گذارده شد؛ به‌طوری که تمام مناطق و 
شعبات زیر نظرم بود. یعنی شورا تصمیم می‌گرفت 
و من تصمیمات شــورا را اجرا می‌کردم. تا سال 
1989م )1368هـــ.ش( و اوایل ســال 1990م 

)1369ه.ش( در همین مسئولیت ماندم. 
این زمان بود که به‌طور قاطع تصمیم گرفتم 
که به قم بروم. بعد از اخذ اجازه از حضرت آيت‏الله 
خامنه‏اى سیّد قائد)دام‌ظله(، او به من اجازه داد به 
قم بروم و حضرت سیّد قائد در آن‌زمان دست‌خط 
نوشت که بهتر است که فلانی نماینده حزب‌الله در 
ایران باشد. سپس شروع به تحصیل در قم کردم 
و در همان موقع نماینده حزب‌الله لبنان در تهران 
بودم و برخی موضوعاتی را که حزب‌الله در لبنان 

احتیاج داشت، پیگیری می‌کردم. 
تقریباً نزدیک به یک سال در میان قم و تهران 
بــودم. چند ماهی را در قم به تحصیل گذراندم و 
در درس »سیّدمحمد هاشــمی« و »سیّدکاظم 
حائری« و »شیخ فاضل لنکرانی« حاضر شدم. اما 
از بدشانسی من، در نیمه دوم آن سال، جنگ میان 
جنبش امل و حزب‌الله دوباره شروع شد. شرایط 
خیلی سخت شد و ترجیح دادم بیشتر وقت‌ها در 
تهران باشم تا مسائل و مشکلات را پیگیری کرده 
و برخــی امور را هماهنگ کنــم. در همان موقع 
یعنی ســال 1989م )1368ه.ش( بود که شهید 
ســیّدعباس موسوی به تهران آمد و این هنگامی 
بود که اختلافاتی در داخل حزب‌الله به‌دلیل برخی 

مشکلات با بعضی افراد پدید آمده بود.
در آن‌زمان شــیخ »صبحی طفیلی« دبیرکل 
دعباس بسیار اصرار کرد که  حزب‌الله بود و ســیّ
به لبنان برگردم. با حضرت آيت‏الله خامنه‏اى نیز 
صحبت کرد و برایش اهمیت برگشــتن من را به 

لبنان، تشریح کرد. 
اما ما مشکل بزرگی در داخل حزب‌الله داشتیم. 
در اوایل ســال معلوم بود که من کنار می‌روم یا 
در قم می‌مانم، واضح اســت که سیّد قائد بیشتر 
با ماندن من در قم موافق بود. اما در آخر ســال، 
به‌سبب برخی اتفاقات و اصرار شهید سیّدعباس، 

حضرت آيت‏الله خامنه‏اى گفت: 
- سیّدحسن خودش تکلیف خود را می‌داند. 

پس من احساس کردم که دیگر جای شبهه 
باقی نمی‌ماند که برای من تکلیف شــده اســت. 
سیّدعباس فشار آورد که من به لبنان برگردم و از 
رفتن به حوزه علمیه قم قطع امید کنم. در صورتی 
کــه من به‌صورت قاطع رفته بــودم که به لبنان 

برنگردم، مگر بعد از دستیابی به درجه اجتهاد.
سرانجام به لبنان برگشتم و در آن‌زمان برای 
دوره‌ای کوتاه در بیروت ماندم. ســپس به منطقه 
»اقلیــم التفاح« در جنوب رفتم و در آنجا بود که 
در ایام جنگ میان حــزب‌الله و جنبش امل، در 
محاصره افتادیم و برای مدت پانزده روز و نیم در 

محاصره ماندم.
بــه مدت پانزده روز و نصــف در آنجا ماندیم 
تــا این‌که بین ما و جنبش امل صلح شــد و من 
به بیروت برگشــتم. در آن دوره، تقریبا من هیچ 

مسئولیت اجرایی نداشتم. 
برادر حسین

در هنگام جنگ میان حزب‌الله و جنبش امل، 
برادر کوچک‌تر من، »سیّدحسین« مدتی مسئول 
نظامی جنبش امل در یکی از مناطق ضاحیه به‌نام 
منطقه »شیاح« بود. البته آنها او را با اسم مستعار 

»جهاد الحسینی« صدا می‌زدند. در اثنای همان 
جنگ میان امل و حزب‌الله در جنوب ضاحیه، او 
به‌طور شــدیدی مجروح شد و نزدیک بود کشته 
شــود، اما خداوند او را شــفا داد و الان او کاری 
نمی‌کند. یعنی از زمــان مجروحیتش تا الان، او 

هیچ‏کاری نمی‌کند و در خانه است.
ما خیلی همدیگر را دوست داشتیم و بالطبع 
همدیگر را می‌دیدیم و رابطه برادرانه هم داشتیم. 
حتــی زمانی که او در جنبش امل علیه حزب‌الله 
می‌جنگید و من در حزب‌الله مســئولیت داشتم. 
حتی در ایام جنــگ میان امل و حزب‌الله، او مرا 
دوست می‌داشت و به من احترام می‌گذاشت؛ اما 
من نتوانســته بودم عقاید و باورهای او را عوض 
کنــم. او به جنبش امل تعصب داشــت ولی بعد 
از مجروحیت و در سال‌های اخیر، شخص تقریباً 
متدینی شده اســت. یعنی نماز می‌خواند، روزه 
می‌گیرد و خانواده‌ای محجبــه دارد و نیز دختر 
محجبه. یعنی به‌طور کلی به تمام امور دینی خود 
توجه و اهتمام دارد. الان رابطه ما با هم بســیار 

خوب است.
بعد از سفر من به قم و بازگشتم، شیخ »نعیم 
قاسم« مسئول اجرایی بود و امور اجرایی را پیگیری 
می‌کرد. زمانی که مسئول اجرایی بودم، او معاونم 

بود و پس از رفتنم به قم، او مسئول اجرایی شد. 
در آن‌زمان تقریباً به مدت یک ســال یا شش ماه 
بعد از بازگشتم از اقلیم التفاح، وقتی که احساس 
شد اقلیم تقریباً آرام‌تر شده است، این گروه یک 
ســال کار جهادی در حزب‌الله را سرپرســتی و 

هدایت می‌کرد. 
فرمانده به آن شــکل نبودم، ولــی کارها را 
سرپرستی و پیگیری می‌کردم، تا این‌که انتخابات 
حزب‌الله انجام شــد. یعنی مدت شــورا به پایان 
رســید. در آن‌زمــان یعنی اوایل ســال 1991م 
)1370ه.ش( دبیرکل شــیخ صبحی طفیلی بود 
و من، شــهید سیّدعباس، شیخ حسین کورانی و 
شــیخ نعیم قاسم در شورا بودیم. انتخابات جدید 
انجام شد و سیّدعباس موسوی به‌عنوان دبیرکل 

حزب‌الله انتخاب شد.
شهید ســیّدعباس دبیرکل شــد و من از نو 
مسئول اجرایی شدم و شیخ نعیم قاسم نیز معاون 

دبیرکل شد. کار را به اتفاق شهید سیّدعباس از نو 
شروع کردیم و من تا هنگام شهادت سیّدعباس، 

کارهای اجرایی را پیگیری می‌کردم. 
وقتی سیّدعباس)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( شهید 
شــد و قبل از این‌که دفن شود، همگی تشییع را 
در بیروت انجام دادیم، سپس پیکرهای ایشان و 
خانواده‌اش را به بعلبک بردیم و در آنجا نیز تشییع 
کردیم. در بعلبک تا روز دوم ماندیم تا به نبی‌شیث 
برویم. در آن شب که در حقیقت قبل از دفن شهید 
سیّدعباس بود، شــورای اجرایی حزب‌الله جلسه 
گذاشت و بحث و مذاکره شد. طبعاً جلسه بسیار 
خاصی بود. یعنی همــه در حالت روحی خاصی 
بودنــد و گریه می‌کردند. زیرا مــا، جلوی مردم 
خودمــان را کنترل می‌کردیم و گریه نمی‌کردیم 
اما وقتی خودمان جلسه گذاشتیم، چندین ساعت 
در حال گریه بودیم. سپس برادران مسئله انتخاب 
دبیرکل را مطرح کردند. طبعاً همه برادرانی که آنجا 
بودند، از لحاظ سنی از من بزرگ‌تر بودند. یعنی 
شیخ محمد یزبک در حقیقت یکی از استادان من 
بود که من در پیشش چند بخش از کتاب »لمعه« 
را خوانده‌ام. شــیخ نعیم قاسم نیز از من بزرگ‌تر 
بود و شیخ صبحی طفیلی تنها فرد از نسل شهید 
سیّدعباس بود. یعنی اگر که پیشش درس نخواندم 
و از استادانم نبود، اما او از نسل استادانم بود و آنان 
در کار و امور مربوط به خودمان، از من قدیمی‌تر 
بودند. بــا این وجود، همه این برادران اجماع‌نظر 
کردند که من دبیرکل بشوم و این برای من خیلی 

سخت و دشوار بود. 
باید بگویم که قبل از آن جلســه و وقتی که 
برادران با من صحبت می‌کردند، نظرم بر این بود 
که شــیخ صبحی دبیرکل بشود. او قبل از شهید 
سیّدعباس دبیرکل بود، پس باید مجدداً دبیرکل 
می‌شــد. اما در این جلسه، همه اجماع کردند که 
من دبیرکل شوم. حتی خود شیخ صبحی طفیلی. 
یعنی او به‌دلیل بسیاری ملاحظات، تأییدش بر این 

بود که من دبیرکل شوم. 
روز دوم کــه بــرای تشــییع پیکر شــهید 
سیّدعباس، همســر و فرزندش رفتیم، اعلام شد 
که شــورا جلسه انتخاب دبیرکل جدید را برگزار 
کرده است و من نیز در مراسم تشییع سخنرانی 
کردم. البته ایــن کار خیلی زود و با عجله انجام 
شــد که برای حزب‌الله اهمیت داشت و نیز ضربه 
مهمی بر صهیونیســت‌هایی که خیال می‌کردند 
اگر ســیّدعباس را کشتند، ما اختلاف پیدا کرده 

و تکه‌تکه می‌شــویم و حزب‌الله تمام خواهد شد، 
به‌شمار می‌آمد. 

ایــن کار ســریع، حــزب‌الله را تثبیت کرد. 
وضعیتــش را در لبنان قدرت بخشــید و باعث 
ناامیدی و شکست دشمن شد. از آن‌زمان بود که 
من به‌عنوان دبیرکل حزب‌الله به فعالیت مشغول 
شدم. مدت مسئولیت سیّدعباس، دو سال بود که 
حدوداً ده ماه از آن ســپری شده بود و من بقیه 
آن مدت را تمام کردم که این مدت زمانی، برایم 
حســاب نشد؛ زیرا براساس قانون فعلی حزب‌الله، 
یک شخص می‌تواند فقط برای دو دوره دبیرکل 
شود. البته شورای سابق و نه این شورا، پیشنهاد 
تعدیل این قانون را داد که این بند نقض شود. اما 
هنوز هم به این قانون عمل می‌شــود و حضرت 
ســیّد قائد نیز منتظر این بود. سپس انتخاب من 
در شــورا تکرار شد و دبیرکل شدم و برای مدت 
دوســال اعتبار حاصل کردم. این دوره اول بود و 
سپس دوباره در انتخاب سوم نیز آمدم و این دوره 
دوم بود که همین دوره فعلی اســت. مسئولیت 
این شــورا به مدت سه سال است که از وقتی این 
مســئولیت را قبول کردم، تقریباً یک سال و سه 
یا چهار ماه باقی مانده است. یعنی فرض می‌شود 
که در ماه صفر و نه بعدتر از آن، انتخاب داخلی را 

در حزب‌الله انجام خواهیم داد. 
مــن در جایــگاه دبیرکلی، بــا اتفاق‌نظر و 
هماهنگی میان اعضای شورا کار می‌کردم. یعنی 
در سه نوبتی که به‌عنوان دبیرکل انتخاب شدم، این 
امور در میان برادران و بالاجماع انجام می‌گرفت 

والان من در خدمت شما هستم. 
فقط اضافه کنم، بعد از این‌که حضرت ســیّد 
قائد مســئولیت مرجعیت را قبول کرد، به من و 
جناب شــیخ یزبک تفضل کرد و ما را وکلای عام 
خود قرار داد. من وکیل ایشان در منطقه بیروت 
و جبل‌عامل بودم و شیخ یزبک، وکیل ایشان در 
بقاع و شمال بود. از روزهایی که تکلیف جدید را 
برای ما فرستادند، مناطق را هم تقسیم کردند و 
من و شیخ یزبک نمایندگان عام حضرت آيت‏الله 
خامنه‏اى در لبنان شدیم. یعنی هرکسی در لبنان 
می‌تواند به من یا شیخ یزبک مراجعه کند. این در 

سطح تقدم عموم بر سطح شخصی است.
حضور در جبهه

در برخــی مواقع، خودم در جبهه‌های جنگ 

حضور مستقیم داشــته‌ام. البته به این شکل که 
کلاشــنیکوف به‌دســت بگیرم و تیراندازی کنم، 
نبوده است اما در اتاق عملیات، در نبردهای مناطق 
ضاحیه و یا در اقلیم التفاح یا جاهای دیگر، مشغول 
اداره عملیات بوده‌ام. یا مثلاً یک‌بار پنج-شش ماهی 
را به همراه تعدادی از برادران در محاصره به سر 

بردیم. خلاصه در همین حد.
شــکر خدا در دوران مبارزه مجروح نشــدم، 
البته دفعات زیادی تا مجروحیت پیش رفتم. مثلًا 
وقتی در ساختمانی که در آن سکونت داشتم، در 
محاصره بودیم. مثلاً در اینجا می‌نشستم، موشک‌ها 
به اتاق‌های مجاور می‌خوردند، اما اتاق ما آسیبی 
ندیــد و ما به طبقه دوم می‌رفتیم و موشــک‌ها 
می‌آمدند و به هر آن‌چه در اطراف ما بود، آسیب 
وارد می‌کردند، اما اتاقی که من در آن بودم فقط 
شیشه‌ها و قسمت‌هایی از دیوار فرو می‌ریخت که 

البته من مجروح نمی‌شدم. 
ترور

تــاش برای ترور من، عملًا یک‌بار در ســال 
1989م )1368ه.ش( به‌وقــوع پیوســت. ما، در 
جاده بعلبک در حال تردد بودیم. همراهان عبارت 
بودند از سیّدعباس موسوی، شیخ صبحی طفیلی و 
سیّدابراهیم امین. ماشین‌ها از یکدیگر جدا حرکت 
می‌کردند. آنان برای ترور ما، اتومبیلی مملو از مواد 
منفجره در کنار جاده قرار داده بودند. وقتی اولین 
ماشــین از کاروان ماشین‌های ما رسید، بمب را 
منفجر کردند. برخی افــراد مورد اصابت ترکش 
و خــورده آهن قرار گرفتند، امــا هیچ‏کدام از ما 
آسیبی ندید. فقط برخی از برادران در ماشین اول 
به‌صورت اندکی مجروح شدند. این تلاش عملی 
شــد اما تلاشی که به انجام نرسید، مربوط به سه 

سال پیش است. 
صهیونیست‌ها نقشه این ترور را کشیده بودند 
و در حال عملی ســاختن آن بودند. ولی گروهی 
از نیروهای ویژه رژیم صهیونیســتی که قرار بود 
عملیــات ترور را اجرا کننــد، در آخر مانور خود 
بودند که ظاهراً برحسب اتفاق، گلوله‌ای در میان 
آنها منفجر شــد و همه کشته شدند که باعث لو 
رفتن طرح و منتفی‌شدن عملیات ترور شد. یعنی 
لغو شــد. این چیزی اســت که من می‌دانم، ولی 

آن‌چه را که نمی‌دانیم، خدا به آن آگاه‌تر است.
ایــن قضیه تصادف دو هلی‌کوپتر ارتش رژیم 
صهیونیســتی را هم که گفته می‌شود مربوط به 
ترور یا ربودن ما بوده اســت، من مطمئن نیستم. 
برای این‌که من در بیروت هستم، این هلی‌کوپترها 
بزرگ هســتند و نفرات زیادی را حمل می‌کنند. 
نمی‌توانند از جنوب به بیروت بیایند. بهترین‌شان 
از حیــث نــوع، از طرف دریــا می‌آیند. پس من 
 مطمئنم که هدفی در جنوب و در بقاع بوده است، 

نه در بیروت.

بودند، همه کمپین‌های دیگر غرفه‌های بزرگی 
داشتند که توسط گروه‌هایی از داوطلبان اداره 
می‌شد. آنها پوســترهای جذابی را به نمایش 
گذاشــته بودند و انبوهی از کالاهای تبلیغاتی 
را هدیه می‌دادند. من و ایوانکا نتوانستیم حتی 
یک کارمند ســتاد انتخاباتی ترامپ را در آنجا 
پیدا کنیم. با لواندوفسکی تماس گرفتم، او قول 
داد تیمی در راه است، اما از صدای ناامیدانه‌اش 
می‌شنیدم که مطمئن نیست چطور می‌خواهد 
این اتفاق بیفتد. از دســتیار کمپین که ما را 
همراهی می‌کرد، زنی از آریزونا6 به نام استفانی 
گریشام7، خواستم که طرف دیگر میز ورق‌بازی 
خالی را بگیرد. مــا آن را به در ورودی بردیم 
و یک صفحه نمایش موقت راه‌اندازی کردیم. 
در حالی که ایوانکا با طرفداران دســت می‌داد 
و عکــس می‌گرفت، من و گریشــام دیوانه‌وار 
به‌دنبال دستورالعمل‌های انجمن ویژه سایت 
می‌گشــتیم، اطلاعاتی که اکثر مردم هنگام 
آمدن بــه میز ما درخواســت می‌کردند. این 
فقدان حرفه‌ای بــودن در مهم‌ترین آزمون تا 
به امروز، نشــانه اطمینان‌بخشــی از مدیریت 

لواندوفسکی نبود.
همان‌طور که برای ملاقات با سایر اعضای 
خانواده سوار یک هواپیمای کوچک به مقصد 
دموین شدیم، نتایج اولیه نشان داد که ترامپ 
چندیــن امتیاز از کروز عقب مانده اســت. ما 

دوستان جمهوری‌خواه من، کن کورسون، سردبیر 
آبزرور9، توصیه شده بود، به او کمک کنم. استپین 
اولین فردی سیاسی بود که با او برخورد کردم و 
فردی منطقی بود. او رویکرد مستقیم خود را برای 
اجرای یک کمپین توضیح داد: ابتدا، تعیین کنید 
که فکر می‌کنید چنــد نفر رای می‌دهند و روی 
عقبه کار کنید تا گروه‌هایی از رأی‌دهندگان را پیدا 
کنید که مجموعاً 51 درصد از آن تعداد می‌شود. 
سپس، هر کاری که لازم است انجام دهید تا آنها 

را به پای صندوق‌های رای بکشانید. 
از آنجایی که لواندوفسکی دائماً با ترامپ سفر 
می‌کرد، کمپین به‌شدت به فردی مانند استپین 
برای ســازماندهی ســتاد و عملیات میدانی نیاز 
داشت. من ترامپ و لواندوفسکی را برای استخدام 
او متقاعد کردم. پــس از اینکه ترامپ در ابتدا با 
آوردن او موافقت کرد، لواندوفسکی ادعا کرد که 
استپین بیش از حد سرشناس و خبرساز خواهد 

بود و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

❖

❖

چند پروژه مهم در دســتور کار قرار گرفتند: ســاخت یک بندر 
شناور در غزه، تأســیس کارخانه آب‌شیرین‌کن توسط نیروگاهی 
در غزه، پروژه ارتباطــات مخابراتی، پروژه ســاخت واحدهای 
ساختمانی به صورت مســتقل، ساخت کارخانه لوله در مرز غزه- 
اسرائیل و غیره. طرح مشــترک خاشقجی و من با تیتر برجسته 
در روزنامــه معتبر وال‌اســتریت‌ژورنال اروپا، چاپ شــده بود.

ترامــپ کــه می‌دانســت نیوهمپشــایر می‌تواند بــرای او 
تعیین‌کننده باشــد، یک هفته را به مســافرت شهر به شهر در 
ایالت گذراند. در آســتانه انتخابات، ایلز بــا من تماس گرفت، 
او به من گفت که نظرســنجی‌های خروجی فاکس‌نیوز نشــان 
می‌دهد کــه ترامپ با بیــش از ده امتیاز برنده ایالت اســت.

کارولینای جنوبی یک پیروزی بزرگ به‌دست 
آورد. اما مســابقه هنوز به پایان نرســیده بود. 
ائتلافی متشکل از سیاستمداران جمهوری‌خواه، 
کمک‌کنندگان مالی، و تأثیرگذاران رســانه‌ای 
شروع به راه‌اندازی یک کمپین تمام‌عیار برای 
جلوگیری از برنده‌شدن نامزد خارج از حزب، در 

نامزدی جمهوری‌خواهان کردند.
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